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زیر آسمان فیروزه اى

برومند: جای قصه و قصه گویی
 در رادیو و تلویزیون خالی است

احترام برومند، مجری و هنرمند پیش کســوت  �
کشــورمان، در گفت وگو با رادیو نمایش اعلام کرد 
کــه جای قصه و قصه گویــی در رادیو و تلویزیون 
خالی اســت. بــه گــزارش روابط عمومــی رادیو 
نمایش، احترام برومند در گفت وگو با «اســتودیو 
هشــت» رادیو نمایــش دربــاره اولیــن قصه از 
زندگــی اش که به طــور کامل در ذهنــش مانده 
گفت: به هر حال زندگی هر شــخصی سرشــار از 
اتفاق های مختلفی است که برایش پیش می آید 
و هــر اتفاقــی می توانــد یک قصه باشــد اما من 
قصه ای کــه برایم جالب بود قصــه به دنیا آمدن 
بــرادر کوچکم بود. آن زمان من ۹ ســال داشــتم 
و در خوی زندگــی می کردیم. ایــن تصاویر برای 
من مثل یک فیلم ســینمایی است؛ چون زمستان 
خیلی ســختی بود و قســمت جالب ایــن ماجرا 
صبوری مادرم بود که بعد از پنج بچه، حالا فرزند 
ششــم خود را به دنیا آورده و از همه فرزندانش 
بــا صبوری و متانت مادرانه خود مراقبت می کند. 
او در ادامــه در جواب این ســؤال که قصه به چه 
صورت نباید باشد، گفت: من فکر می کنم که الان 
جای قصه و قصه گویی در رادیو و تلویزیون خالی 
است، قصه گفتن همیشه برای همه شیرین بوده و 
هست و موردی که جالب است این است که وقتی 
برای کودکان قصه می گوییــم، آنها حس انس و 
نزدیکی خاصی با طرف مقابلشــان پیدا می کنند. 
من همیشــه به والدین توصیه می کنم که زمانی 
را بگذارند تا با کودکان خود تنها شــوند و برایشان 
داســتان های مختلــف بخوانند و چــون کودکان 
قدرت تخیل بالایی دارند، اصلا اشــکالی ندارد که 
برایشان داستان هایی خوانده شود که فانتزی بوده 
و از واقعیت دور باشــد و همین طور لازم نیســت 
همیشه برایشان قصه های خیلی شاد و سرشار از 
اتفاق های خوب بگویند؛ چون باید مقداری هم با 
واقعیت ها روبه رو شوند و بدانند که چیزهایی در 
واقعیت وجود دارد که ممکن اســت برای انسان 
شــیرین و مورد علاقه نباشد. برومند افزود: در کل 
هدف از قصه گفتن برای کودکان، آشــناکردن آنها 
با مفاهیم انسانی اســت. برای اینکه آنها متوجه 
شوند چطور در اجتماع با اطرافیانشان، با طبیعت 
و محیط زیستشــان برخورد داشــته باشــند و در 
نهایت درک کنند چطور خوب باشــند. این هنرمند 
در پایان در مورد موضــوع برنامه که می خواهیم 
شــما را در موقعیت شــهرزاد قصه گو بگذاریم و 
باید یک داســتان تعریف کنید که جانتان را نجات 
بدهد، چه داســتانی تعریــف می کنید، گفت: من 
به عنــوان بهتریــن داســتان، داســتان میهمان 
ناخوانده خانم فرجام یا داستان زیر کلاهک قارچ 
را تعریــف می کنم که این داســتان کاملا کودکانه 
اســت و هدف داستان این است که می خواهد به 
بچه ها یاد دهد تا برای نجات جان یکدیگر چطور 
بایــد با هم همکاری داشــته باشــند و در نهایت 
هدف دیگر این داســتان یاددادن بخشــندگی به 

کودکان است.

داوری «برگ ریزان تهران» 
برگزار  شد

عکــس  � مســابقه  نخســتین  نهایــی  داوری 
«برگ ریزان تهران» به صورت آنلاین انجام شــد و 
راه یافتگان به نمایشــگاه اعلام شدند. به گزارش 
روابط عمومی مسابقه عکس «برگ ریزان تهران»، 
داوری نهایی نخستین مسابقه عکس «برگ ریزان 
تهران» توســط ابراهیم صافی، مهدی وثوق نیا و 
گلریــز خانعلــی زاده، اعضای هیئــت داوری و با 
حضور ساعد نیک ذات دبیر این مسابقه، به صورت 
آنلایــن انجام شــد. بر این اســاس، از میان هزارو 
۷۵۳ عکــس از ۳۶۳ عــکاس، ۵۸ عکس  از ۴۳ 
عکاس به نخستین نمایشــگاه عکس «برگ ریزان 
تهران» راه یافتند. اسامی راه یافتگان به نمایشگاه 
و تعداد آثار آنها به شرح زیر است: محمد آستان 
یک اثــر، حمیــد احمدی بصیر یک اثر، ســیامک 
ادیــب دو اثر، مازیار اســدی دو اثــر، محمدعلی 
اسدی بیدمشکی یک اثر، فواد اشتری یک اثر، امیر 
باقری گرمارودی یــک اثر، مهدی بوبــه رژ دو اثر، 
وحیده (یگانه) پوراحد یک اثر، مرجانه پورحسین 
یک اثر، حمیدرضا (کیومرث) پیمان یک اثر، عباس 
توکلی جلودار دو اثر، احســان جنتی ثابت یک اثر، 
مجید خواهی سه اثر، فرناز دمنابی اصل چهار اثر، 
تهمینه رحمانی یک اثر، محســن رضایی یک اثر، 
ولی االله سابقی سارویی یک اثر، ستاره سرداری دو 
اثر، رضا ســیدپایداری یک اثر، بهمن صادقی یک 
اثر، عبداالله صادقی یک اثر، کیوان عدالتی فرد یک 
اثر، علیرضا عقبایی یــک اثر، ابراهیم علی پور یک 
اثر، علیرضا فلاحــت کار یک اثر، آرمیتا قربانی یک 
اثــر، مهدی قربانی دو اثر، زهره لک یک اثر، میران 
مباشــری یک اثر، ســمیه محرمی یک اثر، یاســر 
محمدخانی دو اثر، سیدحمیدرضا محمدزاده یک 
اثــر، محمدرضا معصومی یک اثــر، مژده ملکان 
یک اثر، علی ملکی دو اثر، مریم موحدان یک اثر، 
مرضیه موســوی نجف آبادی یک اثر، میثم نجاتی 
یک اثر، امیر نریمانی یک اثر، محمد نیک عهد یک 
اثر، حمید هنجار دو اثر و بابک کنعانی نوتاش یک 
اثر. نخســتین مســابقه عکس «برگ ریزان تهران» 
توســط انجمن عکاسان ایران با همکاری سازمان 
زیباســازی شــهرداری تهــران به دبیری ســاعد 

نیک ذات برگزار شد.

ژوزف فهیــم، ترجمه محمدعلی افتخاری: شــیوع ویروس کرونا باعث 
شد صنعت فیلم سازی در سراسر جهان به نوعی متوقف شود. در این 
میان، قطار سریع السیر سینمای خاورمیانه هم با مشکلاتی روبه رو شد 

که سرانجام آن هنوز مشخص نیست.
هرچند در آغاز ســال ۲۰۲۰ محمد رســول اف برای فیلم «شیطان 
وجود ندارد»، جایزه بهترین فیلم را از جشنواره بین المللی فیلم برلین 
دریافــت کرد، اما کمی پس از آن، بســیاری از رویدادهای ســینمایی، 
ازجمله جشنواره ها متوقف شدند و ســینماها در های خود را به روی 
تماشــاگران بستند. در نتیجه امکان تماشای برخی از بهترین فیلم های 

خاورمیانه هم از دست رفت.
 «Souad» هرچند تعداد انگشت شــماری از این فیلم هــا، از جمله
بــه کارگردانی آیتن امین از مصر و «کلیدهای شکســته» به کارگردانی 
جیمــی کیروز از لبنــان، برای نمایــش آنلاین در جشــنواره فیلم کن 
تأیید شــده اند، امــا همچنان در لیســت انتظار برای اکــران حضوری 
بــه ســر می برند. تا ماه ســپتامبر ۲۰۲۰ به نظر می رســید که شــرایط 
بهتری برای تولیدات ســینمای خاورمیانه به وجود خواهد آمد. ســال 
۲۰۲۰ بــه گونه ای بود که مخاطبان ســینما برای فــرار از یک واقعیت 
محتوم و رســیدن به احساســی تازه، اشــتیاق زیادی برای تماشــای 
فیلم ها داشــتند. امــا در بین آثار ســینمایی خاورمیانــه، تعداد کمی 
از آنهــا حــرف تازه ای بــرای گفتن داشــتند و عمده فیلم هــا روایت، 
مضمون و زیباشناسی تکرارشــونده ای را به پرده سینما آوردند. گویی 
ســینماگران برای تجدید ایده ها و کسب تجربه ای نوین تلاشی از خود 
نشــان ندادند و همان ســازوکار ســینمای رایج را بدون هیچ تغییری 

ادامه دادند.
البته برخی از سینماگران توانستند نگاه متفاوت خود را در آثارشان 
بروز دهنــد. از جمله یک کمدی رمانتیک به نام «غزه، عشــق من» به 
کارگردانی احمد و محمد ابوناصر از فلســطین که روایتی مینی مال از 
عشقِ دوران میانســالی و مواجهه با یک بوروکراسی پوچ را در تصویر 
رنگ و رو رفتــه ای نشــان می دهد یا فیلم مســتندی از خالد عبدالواحد 
به نام «دریای بنفش» که برای نشــان دادن سرگذشــت یک پناه جوی 
سوری در عبور از دریا و رهایی از خطر، تصویربرداری زیر آب را انتخاب 
کرده یا کارگردان الجزایری، کامیر آینوز که فیلم «ســیگار عسلی» را با 
نگاهی به مسائل زنان ساخته اســت. هرچند این نمونه ها تا حدودی 
متفــاوت به نظر می رســند اما قادر نیســتند ایده های هنری و ســویه 
انتقادی خود را گســترش دهند و بســتر مناســبی برای رشد سینماگر 
فراهم کنند. این فیلم ها در جشنواره های جهانی اقبال خوبی نداشتند 
و نگاه منتقدان را به خود جلب نکردند. در ســال ۲۰۲۰ صنعت سینما 
و منتقدان ســینمایی به اشــتباه تصور می کردند که رونق فیلم سازی 
و شــور و هیجان جشــنواره هایی مثل ونیز و سن سباســتین که در ماه 
ســپتامبر برگزار شــد، دوباره باز می گردد، اما همه ما اشتباه می کردیم. 
ســپتامبر فقط یک استراحت کوتاه در میانه راه کابوسی همیشگی بود. 
با توجه به اینکه به نظر می رســد ویروس کرونا تصمیمی برای توقف 
ندارد، جشنواره های ســینمایی در سراسر جهان برنامه های خود را به 
صورت آنلاین ادامه می دهند و بدیهی اســت که این شــکل برگزاری 
بــا محدودیت هایی همراه اســت. با این حــال پخش کننده هایی مثل 

Netflix، Amazon و Mubi راه نجــات خــود را یافته انــد و در آینده 
نزدیک بر ادامه روند رو به رشــد ســینما چیره می شــوند. البته کسی 
نمی داند که ســینما بعد از سپری شــدن این دوران به چه دنیایی وارد 
خواهد شــد. خبری که چندی پیش در مورد برگزاری آنلاین جشــنواره 
فیلم برلین در ماه فوریه ســال آینده منتشر شد، به معنی آن است که 
با وجود این تأخیر طولانی، بیشــتر فیلم هــای خاورمیانه در این رویداد 

حضوری نخواهند داشت.
در اینجا من هفت فیلم را معرفی می کنم که از نظر من بهترین های 
ســینمای خاورمیانه در سال ۲۰۲۰ هستند. شــکی نیست که هر کدام 
نقصــی دارند، با وجود این، پیوند بســیار دقیقی با وضعیت اجتماعی 
پیرامون خــود ایجاد کرده اند و موضوعاتی را مطرح می کنند که گویی 
در مقایسه با مشکلات دوران کرونا اهمیت بیشتری دارند. واضح است 
که این ویژگی باعث ماندگاری این آثار خواهد شــد. اکثر این فیلم ها به 
صورت آنلاین برای تماشــاگران محدودی به نمایش درآمده اند. فارغ 
از مشــکلاتی که برای تأمین بودجــه در بحران اقتصادی کنونی وجود 
دارد، مهم ترین چالشــی که سینمای مستقل خاورمیانه در حال حاضر 
با آن دست و پنجه نرم می کند، رسیدن به مخاطب گسترده در بازارهای 

فیلم است.
الجزایــرِ آنها: این اولین فیلم مســتند لینا ســوئالم اســت؛ بازیگر 
فرانســوی – الجزایری. او در این فیلم سراغ پدربزرگ و مادربزرگ خود 
می رود که بعد از ۶۲ ســال زندگی تصمیم به طلاق گرفته اند. آنها در 
ســال ۱۹۵۰ از الجزایر به فرانســه مهاجرت کرده اند و لینا ســوئالم با 
نگاهی به زندگی این زوج سالخورده، در واقع فیلم «الجزایر آنها» را به 
تصویری از مهاجرت ناخواســته میلیون ها خانواده الجزایری و نابودی 
فرهنگ آنها در جریان تبعید تبدیــل می کند؛ آوارگانی که به هیچ وجه 
موفق به سازگاری با وضع کنونی شان نیستند. رادیوگرافی یک خانواده: 
مستند دیگری که سوژه و جامعه را در هم آمیخته است، «رادیوگرافی 
یک خانواده» به کارگردانی فیروزه خسروانی از ایران است. این مستند، 
جایزه بهترین فیلم را در جشــنواره بین المللی فیلم مستند آمستردام 
(IDFA) در ســال ۲۰۲۰ دریافــت کــرد. «رادیوگرافی یــک خانواده»، 
وقایع نگاری فیروزه خســروانی از زندگی پدر و مادرش است؛ بازگویی 
خاطراتــی پرتنش مربوط به دوران پــس از ازدواج و مهاجرت آنها به 
ایران در جریان انقلاب ســال ۱۹۷۹. فیروزه خســروانی در این فیلم از 

تصاویر آرشــیوی، نامه ها و عکس های خانوادگی اســتفاده می کند و 
همچنین با استفاده از راوی اول شخص و صدای خارج از قاب، داستان 

تقابل فرهنگی پدری لیبرال و مادری سنتی را روایت می کند.
می ترســم چهره ات را فراموش کنم: این فیلم به کارگردانی سامه 
عــلا، اولین فیلم کوتاه مصــری بود که موفق شــد جایزه نخل طلای 
کن را دریافت کند. داســتانی حساس و زیرکانه درباره نوجوانی به نام 
سیف همدا که در آخرین ملاقات با معشوقه اش جان خود را از دست 
می دهد. ســامه علا موفق می شــود که در ۱۵ دقیقه و با اســتفاده از 
۲۱ پــلان، شــیوه پردازی بی نظیــری برای شــرح آشــفتگی های یک 
نوجوان در دوران بلوغ را در فیلمش به نمایش بگذارد. یک تابســتان 
غیرعادی: پیشنهاد جدید کمال الجعفری؛ هنرمند هنرهای تجسمی و 
فیلم ســاز فلسطینی ساکن برلین. فیلمی با نام «تابستان غیرعادی» که 
جسورانه ترین و گیج کننده ترین اثر او تا امروز است. پدر کمال در تابستان 
سال ۲۰۰۶ برای شناسایی کسی که مدام شیشه ماشین او را می شکند، 
یک دوربین مداربسته، مشرف به پارکینگ خانه اش نصب می کند. کمال 
۱۰ سال پس از مرگ پدرش، فیلم های ویدئویی ضبط شده را که کیفیت 
پایینی داشتند پیدا کرد. بعد از ده ها ساعت تدوین و کنار هم قراردادن 
تصاویری که به نظر نمی رســید غیر از روزمرگی چیز دیگری را نشــان 
بدهند، او نســخه ای ۸۰دقیقه ای از فیلم آماده کرد که نگاهی اجمالی 
به زندگی جاری در یک مکان را بروز می داد؛ روزمرگی شــخصیت ها و 
مکانی که دیگر وجود نداشت. برخورد زانکا: فیلمی جذاب و شورانگیز 
از اســماعیل اِل ایراکی که ســرگرم کننده ترین فیلم خاورمیانه در سال 
۲۰۲۰ بود. ایراکی با تأثیر از ســینمای اکشن و به خصوص کارگردانانی 
مثــل رابرت رودریگز و فاتح آکین و با اســتفاده از تکنیک فیلم برداری 
۳۵میلی متری، تصاویر چشــمگیری برای ایجاد رنگ های تند و فضای 
توهم برانگیز شــخصیت های فیلمش خلق می کند. او برای خلق این 
فضا، به هم ریختگی های کازابلانکا را به عنوان مکانی توسعه نیافته، در 
شــکل یک فضای وسترن به پرده سینما می کشد. شیطان وجود ندارد: 
فیلم «شــیطان وجود ندارد»، در چهــار بخش روایی، با طرح موضوع 
مجازات اعدام، نشــان می دهد که چگونه شــر ذاتی انسان به شکلی 
غیر قابل پیش بینی جلوه گر می شــود. اشــباح: پس از شکست کودتا 
در جولای ۲۰۱۶ شــرایط ســخت اجتماعی در ترکیه، فضای فرهنگی 
این کشــور را با چالشــی عمیق روبه رو کرد. در پی این رویداد، مطالب 
زیادی درباره افزایش سانســور، کاهش بودجه و ایجاد لیســت ســیاه 
نوشــته شد. این شرایط باعث شــد که واقعیت های معاصر اجتماعی 
در بروز عقاید خاصی محدود شــود و ســینمای ترکیــه در این جریان، 
هرســاله منزوی تر شده و کمتر مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین وقتی 
فیلم «اشــباح» به کارگردانی عذرا دنیز اوکیای برای اولین بار در هفته 
منتقدان جشــنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد، غافلگیری تمام عیاری 
را رقم زد. دنیز اوکیای در فیلمش، شــرایط اســتانبول کنونی را از نگاه 
چهار شخصیت نشان می دهد. داستان زندگی این چهار شهروند ترک، 
در طول یک روز و با قطع شــدن سراســری برق در تمام شــهر روایت 
می شود. شــهر اســتانبول در تمامی فیلم های ســینمای ترکیه دیده 
می شــود؛ اما بزرگ ترین شــهر ترکیه در فیلم «اشباح» به شکلی دیگر 

به تصویر درآمده است.

کلایو بــل، منتقــد و روزنامه نــگار بریتانیایی، در 
رســاله ای با عنــوان هنر، بــا ارائه طرحــی کلی از 
نظریه زیباشناسی فرمالیســتی، این طور می آورد که: 
«رویکردهای فرمالیســتی بــه هنر بیشــتر بر ظاهر 
و ترکیب بنــدی اثــر هنری تأکید می ورزنــد تا ویژگی 
روایــی و محتوای آن» و ســپس در بحث درباره اثر 
هنری می پرســد: «چه ویژگی ای در تمام آثار هنری 
مشــترک است که احساسات زیباشناسی را در انسان 

برمی انگیزد؟».
بل در مقام پاســخ به همین پرسش خود در این 
رساله است که می گوید: « واکنش ما در برابر برخی 
اشکال هنر، متأثر از ویژگی های فرمی اثر است؛ یعنی 
متأثر از خطوط، رنگ ها، اشــکال و سایه روشن ها». او 
مدعی می شــود: «چنین واکنش زیبایی شناسانه ای، 
شــهودی و غیرارادی است؛ یعنی ما در برابر یک اثر 
هنری همچون تابلویی از ســزان یا قالیچه ای ایرانی 

بر احساس خود کنترلی نداریم».
همیــن فرم های جــذاب و ویژگــی ترکیب بندی 
و زیبایی شناســی های پیــدا و پنهــان اســت که هر 
مخاطب اثــر هنــری را در همان لحظــات ابتدایی 
مجذوب خــود کرده و بــه دنبال خود می کشــاند. 
حال امــکان دارد این اثر هنری فراتــر از این مرحله 
رفته و مخاطبش را همچون اثر گرونیکای پیکاســو 
تا معنا و مفهومی وســیع و جهان شــمول برساند و 
گاهی معنا همان لذت تماشــا و سیرنشــدن از آن را 
منجر شــود و تو را تنها به ضیافتی اخلاقی- انسانی 
دعوت کند که این اساســا محل قضاوت نیست؛ زیرا 
قرار نیســت هنر همیشــه فریادهای بلنــدی بزند و 
اعتراضی در خود داشــته باشــد، گاهی تنه درختان، 
اثر ســهراب ســپهری، یا لبخند ژکوند، اثر داوینچی 
مخاطب را به نقطه ای از ژرفای انســانی و تغییرات 
عمیــق اجتماعــی و فرهنگی رهنمــون می کند که 
بســیاری از آثار آوانگارد هنر مــدرن و معاصر نبرده 
و نکرده اند. امروز اگر بخواهیم تصویر شکل گرفته از 
هنــر ایران نزد جهانیان را مــورد کنکاش قرار دهیم 
و  در انبوه تصاویر حک شــده از هنــر ایران در اذهان 
عمومــی جهان ارجاعات برجســته را پیــدا کرده و 
بازشناســیم، شاید در کنار خوشنویســی و  مینیاتور و 

دیگر نمادهای هنری ایران مثل فرش، بتوانیم به آثار 
ساده و  مینی مالیســتی هنر ایران در نقاشی سهراب 
سپهری و در ســینما، قاب های ساده و عمیق عباس 
کیارستمی اشــاره کنیم. مینی مالیست تنیده شده در 
عرفان و انســانیت، تصویر کم رنگ اما تثبیت شده از 
هنر معاصر و مدرن ایران است که برآمده از فلسفه 

و ادبیات و اندوخته فرهنگی ماست.
نمایشــگاه مجاز تا واقعیت آثار آرمان یعقوب پور 
در گالری گلستان را در چنین اتمسفری باید شناخت 
و به آن توجه نشــان داد. این مجموعه آثار از مجاز 
تا واقعیت نیســت، شاید بهتر اســت بگویم این آثار 
از واقعیت با پیرایه تا واقعیت پیرایش شــده اســت 
که وجه تمایز تازه ساخته شــده هنر معاصر ماست. 
از همین منظر اســت که آثــار او را بایــد ادامه آثار 
مینی مالیســت های ایرانی، از تنه درختان ســهراب 
ســپهری، تا طرح هــای کامبیز درم بخــش، تا جهان 
جاده هــای  و  قاب هــا  و  تک درخت هــا  تصویــری 
بی  پیرایه عباس کیارستمی، تا محمدحسین عماد در 
مجسمه سازی تا محسن ولیحی ها در گرافیک در این 

روزها دانست و بدان دست اشاره گذاشت.
و  ایرانــی  عرفانــی،  اندیشــه های  همــان 
ســاده انگاری های تصویــری که در تصویــر و ارائه 
ســاده هســتند و در معنا عمیق و انسانی که باعث 
شــدند ســپهری از منظره ها به ظن خود اضافات و 
پیرایه هــا را بگیرد و موجب آن می شــود که آرمان 
یعقوب پــور نیز در خلق آثارش از طبیعت، رنگ ها را 

از زیر خروار ها تصویر بی جهت گاهی بیرون بکشــد 
و به تعبیر بهتر نجــات دهد و به نمایش بگذارد. او 
در آثــارش از طبیعت و جهان اطــراف ما، رنگ ها و 
زیبایی و شــکوه تماشا را بیرون کشــیده است و هر 
چیزی را که می توانســته به آن خدشه ای وارد کند، 
از منظره پیش روی خودش و ســوژه های کارهایش 
حذف کرده است. او در همین رابطه در گفت وگویی 

گفته است:
«منظره نگاری های من همیشــه یک خط و روند 
خاصــی را دنبــال می کنــد و همواره بــه دنبال این 
هســتم که عناصر کارم تا جایی که امکان دارد ساده 
شــوند. تا جایی که حتی دانشجوهایم می گویند کار 
شما به حدی ساده می شــود که فقط یک خط افق 

را می کشید».
البتــه این گزاره نیــز دیگر قابل انکار نیســت که 
مینی مالیســت یک متــد مدرن و معاصر نیســت و 
رفته رفته مینی مالیســت ها را باید کلاســیک کارهای 
عصــر مــدرن بدانیم کــه هنــوز زیبایی شناســی و 
معناداری برایشان از درجه اهمیت بالایی برخوردار 
است، در صورتی که هنر معاصر و پسامدرن امروز از 

این دو، تا حدودی عبور کرده است.
یعقوب پــور در همیــن گفت و گو به ایــن امر نیز 
اشــاره می کنــد و می گویــد: «من اعتقــاد زیادی به 
زیبایی شناســی دارم و شــاید از این نظر یک هنرمند 

دمده محسوب می شوم».
امــا او در نــگاه بــه طبیعــت و حتی نــگاه به 

مینی مالیست یک نوآور و هنرمند برجسته محسوب 
می شــود که هر چه از آثار او و زمانه او دور شویم، به 
نظرم بیشــتر از او خواهیم شــنید و به آثار او ارجاع 
خواهیم داشــت. او توانســته رنگ ها یــا به عبارت 
دیگــر زیبایــی را از طبیعت تقلیل دهنده و چه بســا 
تحقیرکننده بیرون بکشــد و آزادی بخشد و مخاطب 
را با تصویری متمایز و غیررایج از طبیعت مواجه کند. 
تصویری که ســادگی، بُلدشــدن و یکتاشدن رنگ ها 
در آن تو را با زیبایی باشــکوه امــا پنهان در طبیعت 
اطراف آشــنا کند. کار او بی شباهت به کار اندیشمند 
و متفکری که مفهومی را از زیر دست و پای جامعه 
بیرون می کشد و جامعه را متوجه آن می کند و به آن 

معنا، محتوا و کارکرد می بخشد، نیست.
وقتی جامعه مشــغول روزمرگی اســت از وجوه 
بارز خود بی خبر اســت، کارکرد متفکر خود را نشان 
می دهــد و طبیعــت نیز وقتی مشــغول بــه حیات 
طبیعی و گاهی وحشــی خود اســت، از زیبایی خود 
غافــل اســت و آرمــان یعقوب پور به مــدد زدودن 
نازیبایی هــا از منظــر و نــگاه خودش بــه طبیعت 
توانســته ما را با طبیعتی دیگر و زیبایی گمشــده در 
طبیعت آشنا کند. طبیعتی که شاید امروز بیش از هر 
روزی جامعه به تماشایش و لذت بردن از آن محتاج 
و نیازمند باشــد. آثار او نگاه ملال آور و تکراری را که 
امروز به طبیعت داریم، کنار می زند و همان طور که 
رنگ ها را از دل شــلوغی ها و تونالیته های تکراری و 
درهم بیرون می کشــد و آزاد می کنــد، ذهن ما را نیز 
عینک تمیزبخشــی می زند و از ملال تصویری آزاد و 
به تبع آن فکری نجــات می دهد. ملال تصویری که 
می تواند جامعه را به روزمرگی دهشــتناکی بیندازد 
و روح زمانــه اش را از توجــه بــه زیبایی های ذاتی 
محیــط اطرافش خالــی، پوچ و بی رمق کــرده و از 
کارکردهای اساسی و انگیزه های ذاتی و سرمایه های 

محیطی اش بگیرد و جدا کند.
اگــر هنــر و هنرمنــد در کنــار انبوهــی از دال و 
مدلول هــای خلق اثــرش، کارکردی بــرای خود و 
ســهمی از اثرگذاری بر جامعه برای خود قائل بوده 
و همین آشــناکردن او با جهان دیگر و اهدای عینک 
تــازه به چشــم مخاطبانــش باشــد، یعقوب پور به 
درســتی بدان دست یافته و به آن عمل کرده و ما را 
با جهان زیبا و در این حال مدرن و ارزشــمندی آشنا 
کرده است. جهانی که شاید بتواند به غیر از طبیعت 
به جهان روابط و جهــان معادلات مدرن روزمره ما 

نیز قابل تعمیم و تسریع بخشی باشد.

آزادی  بخش رنگ ها از ملال طبیعت تکراری
 به مدد مینی مالیست

با نگاهی به ۷ فیلم برگزیده که باید دید
سینماى خاورمیانه در سال 2020

 حسین گنجى
 منتقد هنرى
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سانسور دامن بخش جدی 
موسیقی  را گرفته

 ما که دیالوگمان و کامنت هایمان در فضای مجازی 
این است. فلسفه یلدا چیست؟ آیین هایش چیست؟ فال 
حافظ و دورهم بودن اســت. امروز در فرهنگ ما حافظ 
و شــاهنامه کجاست؟ مدتی قبل برنامه ای دیدم که در 
شــیراز به هرکســی گفتند یک بیت از سعدی یا حافظ 

بخوانند کسی نتوانست!
 وظیفه آموزش وپرورش هم شــده که روز به روز  �

بزرگان ما را از کتاب های درسی حذف  کند!
از آموزش وپرورش شروع می شود بعد صداوسیما 
و خانــواده مهم هســتند. همه ما در خانــواده تربیت 
می شــویم. این جامعه واقعا نیازمند شــوک هشــت 
ریشتری است که بیدار شوند. در بحث ترانه «جنتلمن» 
گفتم، وقتی مسئولی می گوید در مهدکودک ها موسیقی 
ممنوع اســت آسیب هایش می شــود این. اجازه دهید 
موســیقی کودک به مهدکودک ها و مدرســه ها برود. 
وقتی اجــازه نمی دهند دختربچه اول دبســتان چنین 
موســیقی را می پســندد و همه توی ســر خودشــان 
می زنند. یک ســیکل معیوب است که همه باید دست 
به دست هم بدهیم وگرنه هیچ نهادی امروز نمی تواند 
بگویــد اراده می کنــم و بــه تنهایــی کاری را می کنم. 
همه باید کمک کننــد. ما به اندازه وظیفه خودمان که 
می توانیم مؤثر باشــیم کار می کنیم اما جامعه نیاز به 
آگاهی بخشی جدی و شــوک دارد که بیدار شود که به 

کدام سمت می رود.
 وقتی استاد شــجریان به رحمت خدا پیوستند،  �

مخالفت هــای مختلفی درباره نام گــذاری خیابان 
و... به وجود آمد . حالا هم بحث روز ملی موســیقی 
مطرح است. مواجهه و تحلیل شما برای انتخاب روز 

موسیقی همزمان با زادروز استاد چیست؟
الان در تقویم رســمی روز ملی موســیقی نداریم. 
روز ســینما و تئاتر داریم. این یکی از نقیصه هاســت که 
باید دنبالش بود که انجام شــود. ولی ما کار خودمان را 
انجام می  دهیم. ما به عنوان نهاد مرجع در موســیقی، 
 روز موســیقی تعیین می کنیم. به شــورای فرهنگ هم 
پیشنهاد می دهیم. برخی فکر می کنند وقتی می گوییم 
روز موســیقی یعنی روز شــجریان. بهانه روز موسیقی 
می تواند هر چیزی باشــد. شــما بگویید مثــلا روز تولد 

ابوالحسن صبا به نام روز ملی موسیقی ثبت شود.
با توجه به جامعیت شــخصیت استاد شجریان که 
هم مورد قبول اهل فن و هم مورد اقبال گسترده مردم 
هســتند و این خیزش مردمی که با درگذشت ایجاد شد 
فرصت مناســبی اســت برای اینکه روز ملی موسیقی 

نام گذاری شود.
ما دنبال این هســتیم که در تقویم به خاطر احترام 
به این هنر والا که در کشــورمان پیشینه چند هزار ساله 
دارد و جزء غنی ترین بخش های هنری جهان است روز 
موسیقی نام گذاری شود. در کشور ما با این پیشینه هنر، 
موســیقی یک جایگاه دارد که باید رســمیت پیدا کند و 

در یک روز توجه تمام مردم به این سمت جلب شود.
 با مقاومت های نهادهای موازی چه می کنید؟ �

به هر صورت ما پیشــنهاد و پیگیــری نامه نگاری را 
انجام داده ایم و دنبال بحث روز موسیقی هستیم.

 برای مقبره استاد شجریان در توس قرار نیست  �
بنای یادمانی ایجاد شود؟

طبیعتا حتما باید مقبره ای و سازه ای به عنوان یادبود 
باشد و حتما این کار را دنبال خواهیم کرد.

 این کار را باید خانه موسیقی دنبال کند یا خانواده  �
استاد شجریان؟

هر دو. ما به نمایندگی از اهالی موســیقی این کار را 
می کنیم. به هر حال ایشــان هنرمند ملی بوده و چنین 

مسائلی می تواند فراتر از خانواده مطرح باشد.
 درباره این بنای استاد شجریان باتوجه به این که  �

مقبره فردوسی ثبت جهانی شده باید مجوز یونسکو 
هم را بگیرید؟

باید ببینیم با قواعد میراث یا یونسکو همخوانی دارد 
یا نه. از قواعد اطلاع ندارم.

 در مورد جشنواره موسیقی نظرتان چیست؟. با  �
اکران های آنلاین موافق هستید؟

به هــر حال امروز اقتضائاتی دارد که نمی توانیم در 
ســالن اجرا داشته باشــیم و باید با حداقل ها شرایط را 
سپری کنیم. البته نقطه نظر خودم در مورد جشنواره این 
است، زمانی که خودم مسئولیت این جشنواره را داشتم 
به جد معتقد بودم این جشنواره باید جایزه محور باشد.

 مثل جشنواره فیلم یا تئاتر؟ �
بله. درزمانی که دبیر جشنواره فجر موسیقی بودم 
دنبال ایــن کار هم رفتم و انجــام دادم.به همین دلیل 
جایزه «باربد» را طراحی کردیم و ســه دوره برگزار شد 
و بســیار مورد استقبال قرار گرفت و همه هم همکاری 
کردند. تمام هنرمندان موسیقی کشور دخیل بودند چون 
همه به این مســئله اعتقاد داشتند. ما در موسیقی مان 

جایزه نداشتیم.
 مثل جایزه سیمرغ در سینما؟ �

بله. این جایزه برای همه در هر سنی و کسوتی جذاب 
است. امروز استاد کامکار هم از گرفتن جایزه خوشحال 
می شود. وقتی کار شما دیده شده، ارزش گذاری شده،  هر 

هنرمندی خوشحال می شود.
 نظر شما در مورد اجراهای جشنواره چیست؟ �

بهتر است چند اجرای نمادین در کنار جشنواره شکل 
 گیرد. اینطور نیســت که ۱۰ سالن با روزی سه سانس ۹۰ 
اجرا داشته باشیم. چون این می شود جشن. باید به این 
ســمت برویم که تولیداتمان را غنی کنیم. آنچه بر روند 
و ارتقا و محتوای تولیدات تأثیر می گذارد جایزه اســت. 
وقتــی می دانید اثرتــان در جایی دیــده و اهمیت داده 
می شــود به بســته بندی، طرح جلد و صدابرداری و... 
اهمیت می دهید. چون می دانید همه بخش ها ارزیابی 

می شود. این می شود ارتقا.


